
بهناز پورمحمد

دکتر خسرو باقری، استاد دانشــگاه تهران، دارای تألیفات و 
ترجمه های متعددی در حوزة فلسفة تعلیم و تربیت است. او که 
در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 
نیوساوت ولز استرالیا تحصیل کرده است، ضمن برخورداری از 
پیشینه ای دیرین و ارزشمند در حوزة مطالعات اسلامی در قلمرو 
فلســفة تعلیم و تربیت، از جمله نظریه پردازان جهان اسلام نیز 
به شمار می رود. دکتر باقری از جمله صاحب نظران حوزة تعلیم و 
تربیت اسلامی و فلسفة تعلیم و تربیت در ایران است که مقالاتش 
در نشریات بین المللی معتبر فلسفة تعلیم و تربیت به چاپ رسیده 
است.ایشان همچنین مؤســس نظریة»انسان عامل« در قلمرو 
روان شناسی و تعلیم و تربیت است.در مصاحبه ای که پیش روی 
شماست، از ایشان خواسته ایم مفهوم آموزش فراگیر را از زاویة 

نظری بررسی کند.

 آموزش فراگیر تیزهوشــان و افرادي را كه ناتواني 
جسمي و ذهني دارند، پوشش مي دهد.  در هر جامعه اي 
به طور طبیعي 2 یا 3 درصد افراد، استثنایي )تیزهوش، 
كم توان جسمي، ذهني( هستند و اكثر جامعه در طبقات 

میاني قرار دارند. 
بر این اساس، دو گروه وجود دارند. یک گروه می گویند ما 
باید همة توجه را به افراد حداكثري معطوف كنیم و ظرفیت 
كمتري را به افراد استثنایي اختصاص دهیم. عده اي دیگري 
هم معتقدند كه مدارس تیزهوشان از این نظر ضرورت دارند 
كه تیزهوشان توانمندند و باید از ظرفیت هاي بیشتري در 
جامعه بهره ببرند تا بتوانند در خدمت جامعه باشند. شما با 

این دو استدلال چگونه برخورد مي كنید؟
 براي هر یك از این اســتدلال ها مي شود دلایلي بیان كرد. 
كســاني كه به اقلیت توجه مي كنند، ممكن است استدلالشان 
این باشد كه »یكی مرد جنگي به از صدهزار«. منظور این است 
كه یك نیروي كیفي  كاري مي كند كه از صدهزار نفر برنمي آید، 
اما اگر به اكثریت نه از زاویة كمّي، مثلًا اینكه تعدادشان بیشتر 
است، بلكه از زاویة هم بستگي اجتماعی نگاه كنیم، درمي یابیم 
كه حیات جامعه به هم بستگي اجتماعي وابسته است. اگر اكثر 

مردم هم بستگي نداشته باشــند، جامعه متلاشي مي شود. در 
جامعة دو قطبي، قشــر ضعیف و قوي یــا فقیر و غني متمایز 
مي شــوند. جامعه اي كه هماهنگ نباشد جامعه نیست و وقتي 
جامعه نباشد، حیات نیز ندارد و نوعی مرگ در آن جریان خواهد 

داشت. در آن جامعه، نخبگان هم دیگر به درد نمي خورند.
وقتي مغز خوب كار كند ولي بدن در حال متلاشــي شــدن 
باشــد، مغز خوب بدون بدن به چه كار مي آید؟ پس مي شود از 
هر دوي این اســتدلال ها دفاع كرد. حیات جمعي مهم است. 
درواقع، یك جامعة همگن متوسط خیلي بهتر از جامعه اي است 

كه انشقاق دارد. 

 از نظر شما، کدام یک از این دو استدلال قابل قبول 
است؟

 واقعیت این اســت که به هر دو جهت باید توجه کرد؛ البته 
بــا دو كلیدواژة رقابت و رفاقت. چرا باید بگوییم این یا آن؟ چرا 
نگوییــم هم این و هم آن؟ در برنامه ریزي جامعه باید هم براي 
رفاقت  جا باز كنیم و هم براي رقابت. هر دو در جایگاه خودشان 
مهم هستند. در رقابت خیلي از استعدادها شناخته می شوند و 
رشــد مي كنند. در رقابت همة نیروها بسیج مي شوند تا نیروي 
خفته بیدار شــود و این رقابت منطقي است و انسان به رقابت 
نیاز دارد. تا رقابت نباشد، همة نیروهاي خفته بیدار نمي شوند و 
به كار نمي افتند. عجیب است كه نیرو و استعداد انسان ها فقط 
در موقعیت هاي بحراني آشــكار مي شود. در سكون )روزمرگي( 
اتفاق خاصــي نمي افتد. در مواقع بحراني انســان هاي خاصي 
مي درخشند. در انسان ها استعدادهاي خفتة زیادی وجود دارد. 
در شــرایط معمولی این اســتعدادها بیدار نمي شوند. از طرف 
دیگر، رفاقت هم مهم اســت. جامعه براي حیات خود به ارتباط 
نیاز دارد. طبقاتي كردن جامعه باعث از هم گســیختگي جامعه 
مي شود. مدارس خصوصي، دولتي و غیرانتفاعي همه گسل به 
وجود مي آورند. انشقاق با هم بستگي اجتماعي همخواني ندارد. 
پس باید از ایــن دو امر مزایاي آن ها را به نحوی تقویت كرد و 
معایبشــان را كنار گذاشت. اشكال اكثریت گرایي این است كه 
نمی گذارد نیروهاي خفته بیدار  شوند و نخبه گرایي هم این ایراد 

رفاقت يـــــا رقابت؟
گفت وگو با دکتر خسرو باقری دربارة آموزش فراگیر
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را دارد که باعث انشقاق جامعه می شود. پس مزیت های هر دو 
نــگاه )رفاقت و رقابت( را هدف قرار  دهیم و براي رســیدن به 

اهداف، راهكارها و روش های مناسب را  انتخاب  كنیم. 

 شیوه های مناسب برای رسیدن به این اهداف چه 
هستند؟

 اگر ما مدارســي را براي تیزهوشــان تعریف كنیم )كه در 
جامعــة كنوني تعریف هم شــده( تا در آنجا ایــن افراد جدا از 
دیگران فقــط با هم رقابت كنند، رفاقت چه مي شــود؟ وقتي 
در جایي باشــم كه كســي از من پایین تر نباشد، چگونه درس 

انسانیت بیاموزم )كمك به هم نوع(؟
در مدارس تیزهوشان تمام وقت افراد صرف رقابت مي شود و 
در نهایت، بچه هایي تحویل جامعه مي شوند كه داراي یك نگاه 
از بالا به پایین اند؛ در مقایســه با مدارســي كه بچه هایش جدا 
نشده و در كنار هم در حال آموزش اند. بچه هاي تیزهوش كمك 
به بچه هاي معمولي و ضعیف تر از خود را یاد مي گیرند و انسانیت 
را تجربه مي كند. در عین حال، با بچه هاي هم ســطح خودشان 

در مدرسه رقابت هم مي كنند و مورد تشویق هم قرار مي گیرند.
این بچه ها باید با بچه هاي ناتوان جسمي و ذهنی كه قادر به 
انجام دادن برخي از كارهایشان نیستند، همدلی کنند و به آن                           ها 
كمك كنند. این ها را خدا آفریده تا انســان درســت كند. ما به 
آدم شدن نیاز داریم. این انسان شدن دوجانبه است. كسي كه 
كمك را دریافت كرده، جذب محبت را تجربه مي كند و كسي 
كه كمك مي كند، عشــق ورزیدن را تجربه كرده 
است. این ها لازم و ملزوم یكدیگرند. اگر 
انساني دوست داشــته نشود، دوست 
هم نخواهد داشــت. این داد و ستد 
تمریني براي انســان شدن هر دو 
طرف است. پس، تفكیك خطاست 
و این روش غلطي است كه بیاییم 
جامعه اي براي معلولان و جامعه اي 

براي تیزهوشان درست كنیم.
آفرینش خدا براساس تنوع است. 
تقســیم بندي  جهان 

نشده اســت و در آن مرزبندي وجود ندارد. در كلاس هاي درس 
هم مرزبندي نباید وجود داشــته باشد. در یك كلاس درس هم 
تیزهوش، هم كم هوش و هم عادي وجود دارد. كلاس و مدرسة  
انحصاري نباید داشته باشیم، اما در یک کلاس غیر انحصاری باید 
به دنبال توجه خاص باشیم؛ یعنی امکانات بیشتری فراهم کنیم 
که فرد معلول هم بتواند وارد جامعه و مدرسه شود و از همه چیز 
اســتفاده کند و فرد تیزهوش هم خوراک مناسب خودش را در 
همین فضا بیابد. این، معنای واقعی عدالت است. برای مثال، یک 
شــیوه می تواند این باشد که به دانش آموز قوی بگوییم به بقیه 

درس بدهد. او برای ارائة درس باید چندین 
کتاب بخواند. به علاوه، درس دادن به طراحی 
ویژه نیاز دارد و این کار به رشد او کمک می 
کنــد. فقط معلم باید مدیریت کند تا هر دو 

گروه بهره مند شوند.
 تحصیل بچه هــایِ با نیاز ویژه در 
مدارس عادی مشکلات فراوانی دارد. 
از جمله نداشتن معلم رابط؛ معلمي كه 
به ارتباط بین معلم و دانش آموز كمك 
گرفتن  قرار  مورد مســخره  مي كند. 
از سوي هم كلاســي ها، نبود امكانات 
دانش آموز  بــراي  عادي  مدارس  در 
استثنایي، کم شــدن توجه معلم به 
اکثریــت بچه ها به خاطــر نیاز بچه 
های استثنایی به توجه ویژه، آموزش 
ندیدن معلم ها بــرای ارتباط گرفتن 
با دانش آموزان اســتثنایی و آموزش 
آن         ها. آیا بهتر نیســت حداقل بچه ها 
در دورة ابتدایي جدا از بچه هاي عادي 

در مدارس ویژة تحصیل كنند تا خودشان را پیدا كنند 
و وقتي وارد جامعه شــدند، بتوانند با دیگران راحت تر 

ارتباط بگیرند؟
 مسئلة مهم روش هاســت. به جای تفکیک، باید به دنبال 
روش حل مسئله بود. در كشورهاي دیگر، به فردي كه به كمك 
نیاز داشته باشد كمك مي كنند. چون از همان اول، این شخص 
بین افراد عادي زندگي كرده، جدا از جامعه نبوده، دیده شــده 
و به او كمك شده است، دیگران هم او را از خودشان مي دانند. 
چرا بچه های ما ممکن است چنین بچه هایی را مسخره کنند؟ 
چون از ابتدا این ها را از بقیه جدا کرده ایم. به همین دلیل وقتی 
وارد جمع می شوند، به عنوان شخص غیرعادي و تعجب برانگیز 

دیده مي شوند و مورد تمسخر قرار مي گیرند.
اتفاقاً براي اینكه این فرهنگ اجتماعي رشد كند، باید از همان 
ابتــدا این بچه ها كنار هم باشــند و این اتفاق ها را تجربه كنند 
تا مشــاركت و كمك ها صورت پذیرد و در جامعه، رفتار با این 

بچه ها عادي شود.

در برنامه ریزي 
جامعه، باید هم 

براي رفاقت  جا باز 
كنیم و هم براي 
رقابت. هر دو در 
جایگاه خودشان 

مهم هستند. 
در رقابت خیلي 

از استعدادها 
شناخته می شوند 
و رشد مي كنند. 

از طرف دیگر، 
رفاقت مهم است. 
جامعه براي حیات 

خود به ارتباط 
نیاز دارد
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